
 دانم؟  مي"ماهنگى براى ايجاد تشكل آارگرىه آميته"  چرا خود را متعلق به تلاش
 

 ٢٠٠٥ اوت ١٥،  حسن وارش
 
 

را   به دستم رسيد آه آن” ايجاد تشكلات آارگرى مستقل و آزادآميته پيگيرى براى“ طومارى در حمايت از  چندى پيش
 يك سوسياليست عنوانام آارگرى مورد حمايت من به اين اقد.  اين اقدام آارگرى اعلام آردم ازامضا آرده و حمايت خود را

آار، دور هم جمع است بدين دليل ساده آه تعدادى آارگر در مقابل بورژوازى، تشكلات دولتى آارگرى و سازمان جهانى 
. جمع شدن آارگران در مقابل بورژوازى اقدامى قابل دفاع و پشتيبانى است.  جهان برسانند شدند تا صداى خود را به گوش

آه چه گرايشى بر آن حاآم است، بايد بى قيد و شرط  از نظر من،  دفاع از هر نوع تشكل مستقل آارگرى، مستقل از اين
 .باشد ژوازى و دولت آن، و يا در دفاع از خود، بنا بر تعريف قابل دفاع ميان عليه بور هر عمل طبقاتى آارگر.باشد

 
من . وجود آمده  ب”آمتيه هماهنگى براى ايجاد تشكل آارگرى“مدتى بعد جريانى ديگر از طبقه آارگر ايران، تحت عنوان 

اما، من نه تنها از آميته .  آه در بالا ذآر آردمحمايت خود را از اين جريان نيز اعلام آردم، در وهله اول به همان دليلى
    به طبقه آارگر توصيه آند آه اين آمتيه معرفى ميرا آنم بلكه اصولا اتخاذ نوع تشكل و گرايشى  هماهنگى حمايت مي

 . آنم مي
 

ن کارگرئ يفعالز  اولا عمدتا ادانم اين است آه دليل اصلى اى آه خود را به لحاظ اصولى متعلق به آميته هماهنگى مي
اين .  ايجاد گرديده است"شود طبقه آارگر تنها به نيروى خود رها مي" بر پايه اصل   اين تشكلو دوما. ل شده استيتشک

 .آنم به اختصار دلايل خود را در اهميت اين اصل بيان مي. يك اصل پايه اى براى من در فعاليت سياسى و طبقاتى است
 
ارآسى، چه تاريخا و چه از نظر تئوريك، اين بوده است آه رهايى طبقه آارگر، و بشريت ماهيت اصلى سوسياليسم م_ ١

 اساسا در تقابل با  هاى مارآس تئوريبخش بزرگئ از . بعنوان ماحصل اين رهايى، با اتكا به طبقات ديگر ممكن نيست
مى دانستند بلكه چشم نامل اصلى رهايى  مبارزه طبقاتى آارگران را عنيسم شكل گرفت آه هر دوسوسياليسم تخيلى و پرودو

شود  آه تكوين مارآسيسم حول اصل طبقه آارگر به نيروى خود رها مي اين. به طبقات و آحاد خيرخواه طبقات بالا داشتند
چرا آه ممكن است آه تاريخ مسير نادرستى پيموده . گويد  حقانيت اين اصل چيزى نميدرموردصورت گرفته است هنوز 

به اعتقاد من،  بدون اتكا به نيروى طبقه آارگر رسيدن به مطالبات .  نيز اشتباه آرده باشد ممكن است آه مارآسباشد و يا 
 .فورى طبقه آارگر و نابودى نظام سرمايه دارى امكان پذير نيست

  
حقوق براى مشكلات طبقاتى آارگران اساسا مشكلات حقوقى نيستند آه تعدادى خير و اقشار ديگر با اعلام حق و _ ٢

معضلات طبقه آارگر معضلاتى اجتماعى اند آه در حوزه قانون و . آارگران دستاوردى براى آارگران به ارمغان آورند
حتى اگر قانون اساسى يك جامعه اى حق تشكل را براى آارگران به رسميت بشناسد اگر آارگران .  يافته اند حقوق انعكاس

 روى آاغذ باقى شناختن حق تشكل آنند، آن حق بقه سرمايه دار را وادار به برسميت در يك توازن قواى اجتماعى نتوانند ط
 در عمل غير موثر و ناآارآمد  هات خود را ايجاد آنند، اين تشكلو حتى اگر برخى از آارگران بتوانند تشكلا. خواهد ماند

 درصد ١٠ته شده است ولى تنها حدود عنوان مثال، اگر چه حق تشكل در آمريكا برسميت شناخه ب. باقى خواهند ماند
لذا، حتى در حوزه . گيرد آارگران متشكل هستند و اين امر اساسا از ضعيف بودن طبقه آارگر در مقابل بورژوازى نشئت مي

. خواهند برسند توانند به آنچه مي مطالبات صنفى و اقتصادى خرد نيز آارگران با اتكا به نيروى خود و مبارزه طبقاتى مي
عنوان مثال، در حوزه يك واحد توليدى، هر چه تعداد آارگران در مبارزه عليه سرمايه دار خودى بيشتر باشد احتمال ه ب

آه پاى ميز مذاآره روند از اعضاى خود براى  در غرب، اتحاديه هاى آارگرى، قبل از اين. پيروزى بيشتر خواهد بود
ترى از اعضا به اعتصاب راى دهند، اين خود اهرم قوى و اصلى در آنند و هنگامى آه اآثريت بيش اعتصاب نظر خواهى مي

هر چه آارگران بيشترى در عرصه مبارزه اقتصادى عليه سرمايه دار در صحنه . باشد دست اتحاديه در پاى ميز مذاآره مي
ها و پيروزى   آنآنند و احتمال عقب نشينى ها بيشتر روى آارگران حساب مي وجود داشته باشند سرمايه داران  و دولت

 .آارگران بيشتر خواهد بود
 
تواند روى دستاوردهاى صنفى و اقتصادى خود در چارچوب نظام سرمايه دارى در  مهمتر از اين، طبقه آارگر نمي_ ٣

 ابد، اين دستاوردهاي تواند در مواقعى آه توازن قوا به نفع او تغيير مي  چرا آه طبقه سرمايه دار مي،دراز مدت حساب آند



لذا طبقه آارگر تنها با متحول آردن نظام سرمايه دارى، انقلاب عليه نظام سرمايه دارى، نابودى شكاف .  بگيرد را باز پس
تواند موقعيت فرودست خود را ريشه اى  طبقاتى و آار بيگانه و از بين بردن مالكيت خصوصى بر ابزار توليد و توزيع مي

عنوان مثال، براى اينكه طبقه آارگر بتواند قدرت سياسى ه ب.  آارگران برخواهد آمداين امر نيز تنها از دست خود. حل آند
را از دست بورژوازى در بياورد بايد دست به يك انقلاب سياسى بزند و اين انقلاب سياسى بدون حضور فعال و آگاهانه 

بدون آسب آامل . نخواهد داشتدست جناح هاى متنوع بورژوازى ه آارگران، نتيجه اى جز جابجا شدن قدرت سياسى ب
تواند آار اصلى خود را شروع آند و  آار اصلى طبقه آارگر اين است آه انقلاب اجتماعى  قدرت سياسى، طبقه آارگر نمي

ريشه مصائب آارگران در اقتصاد سرمايه دارى نهفته است و .  خود را سازمان دهد و استثمار را از ميان بردارد)اقتصادى(
شود طبقه آارگر فرودست باقى  ليدى سرمايه دارانه آه بر پايه استثمار و آار بيگانه بنا شده است موجب مياين روابط تو

جاى ه تواند ب  ديگرى نمي آس. انقلاب در اين روابط توليدى تنها با حضور فعال خود آارگران ممكن خواهد بود. بماند
 .در پروسه آار و توليد را از ميان برداردآارگران آار بيگانه را از بين ببرد و روابط استثمارى 

  
اين ابتدا . آه طبقه آارگر بتواند به انقلاب اجتماعى خود دست بزند بايد به نيروى خود متكى باشد عبارت ديگر، براى اينه ب

سى نيز در حوزه هاى سيامتشكل آردن طبقه آارگر . دهد هاى آار و توليد خود را نشان مي در متشكل شدن در حوزه محيط
 . اندازى بورژوازى ضرورى است و براى انقلاب اجتماعى حضور اجتماعى طبقه آارگر ضرورى استبراى بر

 
اين استنتاج به هيچ وجه صرفا از نحوه شكل گيرى آميته . آميته هماهنگى از همان ابتدا حول اين اصل بنا شده است

طبقه آارگر تنها به "آميته هماهنگى هيچ چيز در مورد اصل حتى اگر . شود هماهنگى در مقابل آميته پيگيرى اتخاذ نمي
تاآنون در عمل نيز .  نگفته باشد، محتواى سياست اتخاذ شده آن گوياى تعهد به اين اصل است"شود نيروى خود رها مي

ممكن است در ابتدا با اين آميته . اين آميته به اين اصل پايبند مانده است و اينكه در آينده نيز چنين خواهد بود نامعلوم است
تعداد معدودى آغاز آرده باشد ولى از آنجايى آه حضور نيروى طبقه آارگر بعنوان يك نيروى اجتماعى را در عمل سياسى 

ه تواند و اين ظرفيت را دارد آه  طبقه آارگر را ب داند در جوهر وجودى خود و در  فعاليت خود مي خود ضرورى مي
   با الهام از اين اصل است آه آميته خود را يك تشكل آارگرى .  به عرصه اجتماع بياوردعنوان يك نيروى متحد و قوى

خواهد تشكل آارگرى اى ايجاد آند آه براى نابودى نظام  آميته مي. داند، هر چند آه هزاران آارگر از او حمايت آنند نمي
يليونى و اجتماعى آارگران و سازمان يابى آنها در آند و از آنجايى آه نابودى نظام بدون حضور م  مي سرمايه دارى تلاش

مبارزه مشترك عليه . محيط آار و توليد ممكن نيست فعاليت اين آميته تعاون در ميان طبقه را دامن خواهد زد، نه تفرقه
ست هر چند علت وجودى آميته در ذات خود متحد آننده طبقه آارگر ا. را سرمايه دارى را دامن خواهد زد، نه همكارى با آن

 . گيرد آه اين روند توسط مبارزه با گرايشات بورژوازيى در ميان طبقه آارگر صورت مي
 
آميته هماهنگى با معرفى نوع جديدى از تشكل، يعنى تشكل ضد سرمايه دارى طبقه آارگر، خودآگاهى نوينى را به _ ٤ 

   به بعد جنبش١٩از ربع چهارم قرن . آند حل مي سوسياليستى آارگران را  آند و معضل بزرگى از جنبش جهان اعلام مي
آارگرى به تقسيم آارى آه بوروژازى به او تحميل آرده بود تن داده است بدين معنى آه آار سياسى و آار توده اى را از 

 شد و در عرصه اقتصاد نيز تشكلات بورژوازى در آنزمان در حوزه سياست حول احزاب خود متشكل مي. هم جدا آرده است
اين . طبقه آارگر نيز احزاب سياسى خود را جدا از تشكلات توده اى خود، از قبيل اتحاديه ها، ايجاد آرد. خود را زده بود

هايى مانند لوآزامبورگ،  عنوان مثال سوسياليسته ب. ها قرار داد  روى سوسياليست واقعيت، معضلات جديدى را پيش
اين . ند و بحث آردندرى و رابطه هردو با طبقه انديشيد با تشكلات آارگلنين، لوآاچ و گرامشى در مورد رابطه احزاب

اين تقسيم آارى آه نظام سرمايه دارى به طبقه آارگر تحميل آرده بود دهه ها . معضل دهه ها در جاى خود لاينحل باقى ماند
 اجتناب ناپذير بود و يا يك اشتباه قابل پردازم آه آيا اين ضرورت تاريخى و من در اينجا به اين نمي(. به جاى خود باقى ماند

آرد بلكه تنها از آن   هيچ مارآسيستى صحبت از ايجاد تشكل آارگرى اى آه هم آار سياسى و هم اقتصادى آند را نمي. )رفع
ه صحبت آردند آه بعد از انقلاب و آسب قدرت سياسى، طبقه آارگر خود هم قوه مقننه خواهد بود و هم قوه اجرايى و هم قو

هاى اجتماعى به   به عبارتى تنها بعد از انقلاب بود آه طبقه آارگر بايد با تقسيم آار بورژوايى آه در حوزه فعاليت.قضايى
 صحيحى از شكست انقلابات  ها نتوانستند درس بسيارى از سوسياليست. آرد طبقه آارگر تحميل شده بود تعيين تكيلف مي

شود آرد تا نتيجه انقلابات آارگرى حكومت حزبى   دهند آه چه آار ميحيض تو بگيرند، نتوانستند٢٠ر قرن آارگرى د
احزاب سياسى مدعى آارگر، چه . به دلايلى، چپى آه مدافع نمايندگى سياسى طبقه آارگر بود، اما به بحران افتاد. نشود

ت توده اى طبقه آارگر را پشت احزاب آمونيست و چه احزاب سوسيال دموآرات، به بحران افتادند و ديگر نتوانستند حماي
ند و احزاب سوسيال دموآرات به احزاب ه اهاست آه احزاب آمونيستى حاشيه اى شد اآنون سال. سر خود داشته باشند

 دهه گذشته تحولات و توسعه هاى اقتصادى عميقى نيز در سطح جهان صورت گرفته ٤در طى . ليبرال دگرديسى آرده اند



 من در جايى ديگر تا حدودى در مورد اين تحولات صحبت (. آند كل سابق را امكان پذير نمياست آه ديگر فعاليت به ش
 .)آرده ام

  
تواند هم آار سياسى و هم مبارزات حول مطالبات اقتصادى طبقه آارگر را در  تشكل ضد سرمايه دارى طبقه آارگر مي_ ٥

رچوب سرمايه دارى مناسب است و هم براى اعمال قدرت آنار هم سازمان دهد آه هم براى آسب مطالبات آارگران در چها
 . آارگران بعد از آسب قدرت سياسى آارآيى دارد

 
رسد و اين امر برخى را نگران آرده است آه اين  در نگاه اول، آغاز فعاليت آميته هماهنگى به نظر تفرقه انگيز مي_ ٦

شده است آه نفع آنرا تنها بورژوازى و دولت آن خواهد عمل آميته هماهنگى موجب تفرقه و شكاف در ميان طبقه آارگر 
به دو دليل .  تعداد ديگرى از آارگران آه جلوتر از او آغاز آرده بودند بپيوندد برد چرا آه آميته هاهنگى ميتوانست به تلاش
 .ستايم  ايشان را ميهگيزايه اى واقعى ندارد هر چند آه اناصلى، به نظر من اين نگرانى معتبر نبوده و پ

  
 براى طبقه آارگر به طور .اول اينكه، تنوع در ايجاد تشكل آارگرى يك نقطه ضعف نيست، بلكه يك نقطه مثبت است_ ٧

 سراسرى و نهادينه شده تجربه شرآت و ايجاد   براى طبقه آارگر ايران آه هيچگاه نتوانست در مقياسهويژبه آلى، و 
اين . هاى گوناگون در جاهاى مختلف متشكل شود زنده و مفيد است آه به روشتشكلات آارگرى را داشته باشد، بسيار آمو

در موقع مناسب، اگر پا بگيرند، اين تشكلات ميتوانند دست به اتحاد عمل در مقابل بورژوازى و دولت آن . تفرقه نيست
 نفع طبقه آارگر است آه به.  نيروى آار منعطف است جوهر اقتصادى عصر حاضر، عصر گلوبال، انباشت بر اساس. بزنند

 ماهيت اقتصادى عصر "امدرنيسمشرايط پس"  ويد هاروى در آتابشيد(. در امر ايجاد تشكلات آارگرى انعطاف نشان دهد
 ).دهد جديد را آمى توضيح مي

 
شته عنوان يك طبقه در وهله اول در اين نيست آه يك تشكل سراسرى واحد داه دوم اينكه، قدرت موثر طبقه آارگر ب_ ٨

عنوان ه ب.  دباش ی مباشد و محتواى سياسى آن چه بلكه در اين است آه اين نوع تشكل سراسرى چه نوع تشكلى مي. باشد
 حاآم بر آن رفرميسم است،  باشد ولى از آنجايى آه گرايش  ميی امثال، طبقه آارگر سوئد داراى يك تشكل سراسرى اتحاديه

در آوتاه مدت، ممكن است . سا همكار بورژوازى در سازمان اجتماعى توليد استدر مقابل بورژوازى غير موثر است و اسا
ولى از آنجايى آه فلسفه . شود نظر آيد آه نيروى آمى طبقه آارگر ايران حول دو تشكل، متفرق و تقسيم ميه گونه ب اين

و پيشرفت آميته هماهنگى ، تقويت "شود طبقه آارگرى تنها به نيروى خود رها مي"وجودى آميته هماهنگى اين است 
در ميان مدت و دراز مدت، رشد و پيشرفت آميته هماهنگى و در صورت . توان متشكل آردن آل طبقه آارگر ايران را دارد

. دآموجود خواهد ه ايجاد تشكل ضد سرمايه دارى طبقه آارگر و پيشرفت آن، اتحاد طبقاتى مستحكم ترى ميان آارگران ب
قواى طبقاتى آارگران در مقابل طبقه سرمايه دار و دولت آن هستند، بهتر است آميته هماهنگى را آسانى آه نگران توازن 

تقويت اين تشكل، نه تنها يك تقويت اقتصادى است بلكه . تقويت آنند تا تشكل ضد سرمايه دارى طبقه آارگر ايران پا بگيرد
 .باشد همچنين تقويت سياسى طبقه آارگر ايران نيز مي

   
 قصد اين آميته ايجاد  را دنبال آرده ام، ا آنجايى آه مباحث اعلام شده آميته هماهنگى و افراد متنفذ تشكيل دهنده آنت_ ١٠

آسى قرار نيست امتحان ايدئولوژيك از آارگران خواهان عضويت در تشكل ضد سرمايه دارى . تشكلات ايدئولوژيك نيست
همه آارگران مستقل و على رغم .  داشته باشند ه در آن بايد يك گرايشبحث حتى اين نيست آه آارگران متشكل شد. بگيرد

موضوع اصلى و تاآيد اين رفقا بر استقلال . توانند به عضويت تشكل ضد سرمايه دارى در بيايند عقايدى آه دارند مي
 استقلال طبقاتى بايد اصل . بر ميايد بايد آارگرى باشد طور آه از نامش ميگويند تشكل آارگرى همان. طبقاتى آارگران است

اين پافشارى بر استقلال آامل تشكلات آارگرى از بورژوازى نه تنها . تخطى ناپذير تشكلات ضد سرمايه دارى آارگران باشد
 تر صحبت آنيم، اين جريان  دهد، بلكه مشخص  آارگرى قرار مي  را در طيف چپ در ميان جنبش"ضد آارمزدى"جريان 

جريان آارگرى ضد آارمزدى يك جريان سوسياليستى مارآسى است و بهتر است . باشد  مارآسى ميسميتعين يافته سوسيال
 هر چند آه با ،بينيم سوسياليسم مارآسى زمانه ما همين است آه مي. توسط تمامى سوسياليستها مورد پشتيبانى قرار بگيرد

 سنديكاليسم و   هماهنگى صحبت از مبارزه با گرايشاينكه رفقا در آميته. شناسيم متفاوت باشد سوسياليسمى آه تاآنون مي
        ها   آن کهخواهند تا سطح تشكلات توده اى بسط دهند بدين معنى نيست آنند و اين مبارزه را مي چپ فرقه گرا مي

قه آارگر آند  را متهم به ايجاد تفرقه در ميان طب تواند مارآس  نمي هيچ آس. خواهند تفرقه در طبقه آارگر ايجاد آنند مي
، از زاويه  بر عكس. آرد  باآونيسم تا حد اخراج باآونين از انترناسيونال اول مبارزه مي اگر وى بيرحمانه عليه گرايش

آارگران آاغذ .  حاضر به عقب نشينى در مقابل آنارشيسم نبود وحدت طبقاتى آارگران و استقلال طبقاتى بود آه مارآس



آارگران خود داراى گرايشات سياسى . توان افكار سياسى را در آن نوشت لات حزبى ميسفيدى نيستند آه تنها در تشك
مبارزه گرايشات در درون تشكلات توده اى آارگران . هستند آه حاضرند تا حد مرگ براى افكار و آرمان خود مبارزه آنند

امل گرايشات قوى اجتماعى در ميان خود توانند ح دهد آه تشكلات توده اى نمي و تاريخ نشان مي. يك واقعيت تاريخى است
          شاهد مبارزات ٤٠ و ٣٠، ٢٠عنوان مثال، اتحاديه ها در دهه هاى ه در آانادا ب. در طولانى مدت و پايدار باشند

 جانبه اى ميان آمونيسم و سوسيال دموآراسى در درون خود بودند به حدى آه سوسيال دموآراسى تنها توانست با ههم
    تواند مبارزه اين گرايشات در ميان تشكلات   نمي هيچ آس. ها بر اتحاديه ها حاآم شود و حتى ترور آمونيستاخراج 

هاى اخلاقى و وحدت طلبانه از امر خود  هيچ گرايشى با نصيحت. توده اى را تحت عنوان وحدت طبقه آارگر از ميان بردارد
از جمله آميته هماهنگى، ميخواهد از همان اول با گرايشات شناخته شده جريان ضد آارمزدى، . آوتاه نيامده و نخواهد آمد

توان نشان داد آه در دراز مدت گرايشات  آدام تشكل توده اى آارگرى را مي. مبارزه آرده و صف خود را از آن جدا آند
آنند آه چرا به آميته  تقاد مياصلى اجتماعى در آنها همزيستى مسالميت آميز داشته اند؟ آن آسانى آه از آميته هماهنگى ان

اين اتلاف وقت و انرژى است و ميتواند اثرات . خواهند مبارزه گرايشات را به بعد موآول آنند رى نپيوسته اند عملا مييپيگ
بياد داشته باشيم آه سوسياليسم مارآسى صدمات سنگينى . مخربى بر مباررزه جويى و تشكل يابى طبقه آارگر داشته باشد

اين را . آنها آشتى ناپذير هستند. مبارزه بين آنها جدى و همه جانبه است. شات رفرميسم و چپ فرقه اى خورده استاز گراي
.  سوسياليسم مارآسى بايد از همان ابتدا تكليف خود را با جريانات مخرب روشن آنند گرايش. تجربه به ما نشان داده است

. اين تعيين تكليف موجب تفرقه در ميان طبقه آارگر نيست. آارگر استشفافيت، صراحت و قاطعيت همواره به نفع طبقه 
    از آنجايى آه گرايش. آند سلطه رفرميسم و چپ فرقه گرا بر تشكلات آارگرى تفرقه بيشترى در ميان آارگرى ايجاد مي

ند، اين مسئله شور و آ  آغاز مي"شود طبقه آارگر تنها به نيروى خود رها مي"ضد آارمزدى و سوسياليسم مارآسى، از 
آه،  در حالي. شود آارگران هر چه بيشترى متشكل شوند هيجان بيشترى در ميان طبقه آارگر ايجاد خواهد آرد و باعث مي

تواند آل طبقه آارگر را به صحنه بياورد بلكه  تشكلى آه مورد سلطه رفرميسم و يا چپ فرقه آرا قرار گيرد نه تنها نمي
داستان اتحاديه ها در غرب هم اآنون داستان آب رفتن اعضاى . د دادگران متشكل را از دست خواهيت آاربمرور زمان حما

بينند و يا اساسا اتحاديه ها را حامى  بسيارى از آارگران به اين دليل آه فرقى بين وجود يا فقدان اتحاديه نمي. هاست آن
تواند موجب تحرك طبقاتى بيشتر  ى آغاز آرده است ميتلاشى آه آميته هماهنگ. شوند بينند عضو آنها نمي سرمايه مي

      .آارگران شود و تعداد بيشترى از آارگران را متشكل آند
 
ممكن است با حمله لجام گسيخته .  رفقا در آميته هماهنگى ممكن است پا بگيرد، يا ممكن است شكست بخورد تلاش_ ١١

 ضد آارمزدى در ايران و تعين آن در تشكلات آارگرى ميتواند طبقه  گرايشپاگيرى .  ناآام بماند بورژوازى به آن، اين تلاش
عنوان ه تواند براى طبقه آارگر ديگر آشورها نيز ب فراتر از اين مسئله مي. آارگر ايران را به سوى رهايى نزديكتر آند

 . الگو مطرح شود
              


